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مسئله محوری

علی نوفرستی
معلم و فعال در عرصه تعليم و تربيت

 معمولًا برای معلم دغدغه مند از همان جلسة اول شروع 
می شود؛ مسائل و مشكلاتی كه به تعداد دانش آموزان كلاس تنوع 
دارند و به تعداد روزهای سال تعدد؛ مشكلاتی كه گاه آن قدر حاد 
شــده اند كه در فرايند تدريس هم اختلال ايجاد می كنند و مهم 

اينجاست كه قرار است چگونه با آن ها روبه رو شويم. 
وقتی در كلاس با مسئله اي روبه رو می شويم، می توانيم تقصير را 
گردن نافهمی و بی تجربگی دانش آموز بيندازيم، يا نسبت به ضعف 
كتاب های درسی موضع بگيريم، يا انگشت اتهام را به سمت نبود 
امكانات در مدرســه و مديريت غلط آن بگيريم. مسئولان هم از 
گزينه های هميشة روی ميز هستند كه مي توانيم تمام مسائل ريز 
و درشــت را به آن ها نسبت دهيم. به هرحال وضعيت اقتصادی و 
سياسی در شئون زندگی همة شهروندان اين جامعه، از كوچك تا 

بزرگ، تأثير می گذارد!
اما نكته اينجاست كه با تقصير را گردن اين يا آن انداختن، يا به 
قول معروف صورت مسئله را پاک كردن، مسئله حل نخواهد شد! 
مســئله اي كه اول از همه دامن من و شــمای معلم را در كلاس 
مي گيرد و برای خودمــان چالش ايجاد می كند. پس بايد طرحی 

ديگر دراندازيم.
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 برای عبور از مســئله، اول باید موضوع را شفاف و از کلیشه های 

ذهنی عبور کرد!

وقتی مســئله اي به وجود می آيد، اولين ويژگی اش مبهم بودنش 
اســت. اين ابهام باعث می شود معلم با توجه به مشغوليت هايی كه 
دارد، به سرعت به ســمت جواب هايی كليشه ای برود كه در همان 
لحظة اول بــه ذهنش خطور می كنند، و از آنجــا كه معمولًا اين 
پاسخ ها راهگشا نيستند، بعد از چند بار تلاش خسته مي شود و همان 
حرف های تكراری را خواهد زد و تقصير را به گردن ديگران می اندازد.
در كشور انگلستان دربارة گرايش دختران دانش آموز به رمان های 
عاشقانه و نحوة برخورد معلمانشان با آن ها تحقيقی صورت گرفته 
اســت كه توجه به آن خالی از لطف نيست. معلم ها مسير تقبيح 
رفتار دانش آموزان دختر را در پيش گرفتند و به راه هاي گوناگون 
)نصيحت، كارهای تبليغی و فرهنگی، دوستی و همراهی( در زشت 
جلوه دادن اين رفتار كوشــيدند. اما نتيجه در نهايت مطلوب نبود. 
يعنی نه تنها از گرايش دختران كاسته نشد، كه افزايش هم يافت. با 
بررسي مشكل، معلوم شد گرايش به اين رمان ها به اين دليل بوده 
كه دانش آموزان تصور مي كردند رمان، برعكس مدرسه، كه آن ها 
را بچه فرض كرده اســت، آن ها را افرادی به بلوغ فكری رســيده 
فرض كرده است. به بيان ساده، دانش آموزان دوست داشتند بزرگ 

فرض شوند و كمتر برايشان تصميم گرفته شود.1
اگر دانش آموزی در كلاس انگيزة كافی ندارد، اگر با وجود تذكرات 
شما، هنوز هستند دانش آموزانی كه شلوغ هستند و فضای كلاس 
را بــه هم می  ريزند، اگر توجه و تمركز تعدادی از دانش آموزان كم 
است و ده ها مسئلة ريز و درشت ديگر، قبل از دانش آموزان بايد به 

خودمان توجه كنيم. 
 

 باید رویکرد و نگرشــمان را عوض کنیم!

رويكرد ما به مسائل انواع متعددي دارد. برخی »ساختارمحور« 
هستند؛ يعنی ناظر به ساختار و وظايف تعيين شده عمل می كنند. 
برخی »تهديدمحور« هســتند؛ يعنی محيط و دانش آموز را تهديد 
فرض مي كننــد و برای رفــع اين تهديدها مي كوشــند. برخی 
»آرمان محور« هستند؛ يعنی آمال و آرزوهايی را در ذهن پرورش 
مي دهند و همه چيز را برای رسيدن به آن تعريف می كنند. برخی 
هم »ابزارمحوری« را برمی گزينند و فعاليت هايشــان را مبتنی بر 
ابزارهای دراختيار مشــخص و تعيين می كنند. البته رويكردهای 

متعدد ديگری نيز وجود دارند كه مجال پرداختن به آن ها نيست.
اما در كنــار اين رويكردها، آنچه به نظر می رســد می تواند در 
تدريس بيشترين كمك باشــد، رويكرد »مسئله محوری« است. 
مســئله محوری يعنی توجه به وضع موجود، تعيين وضع مطلوب 
و تمركز بر خلأ و فاصلة ميان وضعيت موجود و مطلوب، به جای 

تمركز بر خود وضعيت موجود يا وضعيت مطلوب.
در رويكرد مســئله محور بايد وضعيت موجود، يعنی شــرايط و 
امكانات مدرســه، وضعيت دانش آموزان و خانواده هايشان، شرايط 
همكاران و البته وضعيت شــخصی خودمــان را درک و اهداف 

سالانه مان را مبتنی بر آن مشخص كنيم.
حالا وقت آن است كه ببينيم برای رسيدن به اهداف بايد به چه 

مسائلی بپردازيم تا برای آن ها پاسخی پيدا كنيم.

 اگر ننویسم منحرف خواهیم شد!

ما معلم ها معمولًا ذهن منســجمی داريم و از همان ابتدای سال 
با برآورد ذهنی، اهدافی برای خودمان ترســيم می كنيم كه ناظر به 
واقعيت و وضع موجود است. اما اين ها برای معلم مسئله مند كافی 
نيستند. كســانی كه رويكردشان مسئله محوری است، هر چه را در 
ذهنشان اســت روی كاغذ می آورند. معلم در طول سال با اتفاقات 
غيرقابل پيش بينی زيادی مواجه می شود كه كم كم اهداف ابتدای 
سال را تحت الشعاع خود قرار می دهد. اگر هميشه اهداف و وضعيت 
ابتدای سال را مقابل چشمانمان نگذاريم، رفته رفته اهداف اصلی خود 
را فراموش مي كنيم و اهداف ديگری چون تلاش برای رضايت مدير 
و خانواده، سرعقل آوردن دانش آموزان شلوغ و جبران عقب ماندگی 

درس ها، جای اهداف ابتدای سال را پر خواهند كرد.
اين انحراف از اهداف اصلی گاهی از فشارهای نامتعارف محيطی 
)اداره، مدرسه و خانواده( ناشي مي شود و گاهی هم به دليل سردرگمی 

و ابهام خودمان در تشخيص و تبيين صحيح اهداف است.
پس بهتر است به جای اعتماد بی مورد به ذهن و حافظة خودمان، 
دست به قلم ببريم و تمام موارد را به طور دقيق يادداشت كنيم، چراكه 
»كم رنگ ترين جوهرها از قوی ترين حافظه ها ماندگارترند.« پيامبرمان 

نيز فرموده اند: »قَيِّدُوا العِلمَْ باِلكِتابهِ«. )تحف العقول، ج 1: 36(

 خودمشاهده گر و شجاع باشیم!

همان طور كه گفته شــد، ما به دنبال حل مســائل و رسيدن به 
اهداف هســتيم. پس بايد در انتهای هر برنامه بررســی كنيم آيا 

توانسته ايم به هدف مدنظرمان برسيم؟
افراد مســئله محور با نامســئله محورها تفاوتي اساسی دارند. ما 
مسئله محورها شجاعت اين را داريم كه ابتدا هدفمان را از هر كاری 
شفاف  كنيم تا بعد از آن بتوانيم به درستی متوجه شويم مسيرمان 
درست است يا نه. اما غيرمسئله محورها به دلايل متعدد كه يكی 
از آن ها ترس مواجهه با واقعيت است، بدون تعيين شفاف اهداف، 
ابتدا كارشــان را انجام می دهند و بعد، با توجه به شــرايط، برای 
كارشان هدف هايی می تراشند تا هميشه خود را موفق جلوه دهند.

افراد مسئله محور حل مسئله برايشان مهم است. به همين دليل 
جسارت و شــجاعت دارند كه اگر به هدفی نرسيدند، با بازخوانی 

دلايل آن، در صورت نياز روششان را عوض كنند.
در آخر، شــيرينی و لذتی كه در حل مسئله وجود دارد، در هيچ 

اتفاق ديگری قابل يافتن نيست!
ترس و تنبلی را كنار بگذاريم و امســال را مســئله محور شروع 

كنيم.
پی نوشت
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